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  :٣موضوع 
  موقعيت و مقام ما

  در مسيح
  

  نگاهي کلي به موضوع
درک درست موقعيتي که در مسيح داريم، در داشتن زندگي مسيحي خداپسند، پرثمر و شاد بسيار 

  .تواند زندگي شما را به طور کامل تغيير دهد خواهيد ديد که اين مطلب چطور مي. بنيادي است
  :د زير را کشف خواهيم کرددر اين مطلب، موار

  رابطه جديد ما با خداي پدر •
  موقعيت جديد ما در مسيح •
  القدس در ما تدارک جديد روح •
 اهميت اين حقايق در ارتباط با زندگي مسيحي ما •

  

  هضم موضوع
اعظم ما چنان نيست که نتواند با ضعفهاي ما همدردي کند، بلکه کسي است که از هر  زيرا کاهن«

پس با اطمينان به تخت فيض نزديک  .سوسه شده است، بدون اينکه گناه کندحيث همچون ما و
  ».هنگام نياز ياريمان دهد  بياييم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل کنيم که به

  ١٦ – ١٥: ٤عبر             
   

کنيد، اين امر چه نتايجي به همراه  وقتي که به عيسي مسيح به عنوان منجي خود اعتماد و توکل مي
کند که به مسيح به عنوان منجي خود توکل بکنيد و يا نکنيد؟ موقعيت و مقام  ؟ چه فرقي ميدارد

  جديد شما در مسيح چيست؟ رابطه شما با خدا به چه شکل عوض شده است؟
  

بياناتي هستند که شما را در رابطه با مطلب به فکر وا خواهند (  :کوچک ولي مقوي
 تفکر کتابمقدس اين بيانات ممکن است در چارچوب. داشت

  .)بگنجند و يا نگنجند
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آيا . زماني که دعا کردم و اعتماد و توکل خود را بر عيسي مسيح گذاشتم، چيزي احساس نکردم «
  مسيحي هستم؟واقعاً درست اعتماد نکردم؟ آيا اين کار من در امر اعتماد کارگر بود؟ آيا 

  
شاد مسيحي را ندارند، اين است که دليل اينکه بسياري از مسيحيان هرگز زندگي پرثمر و  «

  ».کنند موقعيت و مقامي را که در مسيح دارند، درک نمي
  
الآن با چيزهايي . رسد ام، زندگي به نظرم به مراتب سختتر مي از وقتي که به مسيح ايمان آورده«

  ».خيال بودم کنم که قبلا در موردشان بي دست و پنجه نرم مي
  

  مطالعهنمونه به جهت 
  

  هوشنگ
اي که مدتها به  عاقبت به آن آرامي و شادي. در آن اوايل ايمانم به مسيح همه چيز هيجانبخش بود«

ولي . کردم دنبال آن بودم، رسيده بودم و براي کلام خدا هر روز در خود گرسنگي احساس مي
قسمت اعظم آن آرامش و شادي جاي خود را به . چندي نگذشت که همه چيز عوض شد

خواهم که زندگي پاک و پارسايي داشته باشم و بدين ترتيب  ميواقعاً . داده بوداستيصال و شک 
آلود کماکان به دنبالم هستند؛  عادتهاي گناه. آيد خدا را از خود خشنود کنم، ولي از دستم برنمي

گويم، هنوز هم گاهگاهي به سر فرزندانم هوار  گردد، هنوز دروغ مي هنوز دلم به شهوت آلوده مي
هر . خورم ام، ولي هنوز هم شکست مي دانستم، کرده در مبارزه با اين گناهان هر چه که مي. کشم مي

خواهم که زندگي  ميواقعاً . روم خورم، بيشتر در استيصال و يأس فرو مي بار که شکست مي
خواهم که خدا از من خشنود  مي. دانم به اين مقصود چطور برسم مقدسي داشته باشم، ولي نمي

آيم، حال او را از وضعيت روحاني خود به  ي مطمئن هستم که هر وقت به حضور او ميول. باشد
آيا روزي خواهد رسيد که خدا از طريق من ! بينم ارزش و مقصر مي  چقدر خود را بي. زنم هم مي

  »ام؟ کاري مفيد انجام دهد؟ آيا اصلا من نجات پيدا کرده
  

  موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

  بمقدسمطالعه کتا
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  ١٤ – ١: ٦روميان 
ما که نسبت به گناه ! هرگز کردن ادامه دهيم تا فيض افزون شود؟ پس چه گوييم؟ آيا به گناه«

دانيد که همة ما که در مسيح عيسي  آيا نمي توانيم به زندگي در آن ادامه دهيم؟ مرديم، چگونه مي
گونه   ر مرگ، با او دفن شديم تا همان پس با تعميد يافتن د تعميد يافتيم، در مرگ او تعميد يافتيم؟

  .وسيلة جلال پدر، از مردگان برخيزانيده شد، ما نيز در زندگي نويني گام برداريم  که مسيح به
يقين در رستاخيزي همچون رستاخيز    ايم، به پس اگر در مرگي همچون مرگ او، با وي يگانه شده

ن انسانِ قديم ما، با او بر صليب شد تا پيکر گناه دانيم آ زيرا مي .او نيز با او يگانه خواهيم بود
  .چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است .و ديگر گناه را بندگي نکنيم گذرد  در

دانيم چون مسيح از  زيرا مي .ايم، ايمان داريم که با او زندگي نيز خواهيم کرد حال اگر با مسيح مرده
او با مرگ  .گز نخواهد مرد و مرگ ديگر بر او تسلطي نداردمردگان برخيزانيده شده است، ديگر هر

به  .کند خود، يک بار براي هميشه نسبت به گناه مُرد و در حيات کنوني خود براي خدا زندگي مي
 .سان، شما نيز خود را نسبت به گناه مرده انگاريد، امّا در مسيحْ عيسي نسبت به خدا، زنده  همين

اعضاي بدن خود را  .ي فاني شما فرمان براند تا اميال آن را اطاعت کنيدپس مگذاريد گناه در بدنها
اند،  تسليم گناه نکنيد تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کساني که از مرگ به زندگي بازگشته

زيرا گناه بر  .و اعضاي بدن خود را به او بسپاريد تا ابزار پارسايي باشند. خود را تسليم خدا کنيد
  ».ن نخواهد راند، چون زير شريعت نيستيد بلکه زير فيضيدشما فرما

  
در پنج . دارد در رساله روميان، پولس بهترين توصيفي را که ممکن است، از حقايق نجات بيان مي

بينيم که قبل از ايمان آوردن به مسيح بوديم و اين  فصل اول، ما توصيفي کامل از آن چيزي مي
گيرد، براي نجات  طريق ديگري به جز طريقي که خدا پيش ميدهند كه چطور هر  فصول نشان مي

دارد و  افتد، بيان مي  پولس آنچه را که در نجات اتفاق مي٨ – ٦در فصول . ما مؤثر نبوده است
  .کند نتايج عملي اين حقيقت را توصيف مي

ر درک کند که ممکن است در اث ، پولس با دو سوءتفاهم احتمالي خود را درگير مي٦در روميان 
اولين .  در اذهان ايجاد شود) ١٥ و ١آيات (صحيح حقيقت نجات به توسط فيض و از طريق ايمان 

سوءتفاهم اين است که ما ديگر عمدا به ارتکاب گناه ادامه دهيم تا به خدا بيشتر فرصت داده باشيم 
ا نسبت به گذارد که م پولس با تأکيد روي اين مطلب صحّه مي. که فيض خود را متجلّي گرداند

خوانيد، دو ليست   را مي١٤ – ١: ٦در حالي که روميان . گناه مرده و نسبت به مسيح زنده هستيم
  :تهيه کنيد
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  موقعيت ما در مسيح
  را در این متن مشخص و در این ستون بنویسید» ما«کلمه 

  كاربرد آن
  این امر در رابطه با نحوه زندگی ما چه مفهومی دارد؟

  توانيم در گناه زندگي کنيم  ديگر نمي- مثال   )٢آيه ( گناه مرديم  ما نسبت به–مثال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
همانطور که روميان . کند القدس داريم، توصيف مي  پولس رابطه جديدي را که با روح٨در روميان 

مند  القدس از آنها بهره خوانيد، ليستي از آنچه که در اين رابطه جديد با روح  را مي١٧ – ١: ٨
القدس  و کنترل شده به توسط روح] ٢آيه [مثلا، آزاد از شريعت گناه و مرگ . (ايم، تهيه کنيد شده

  .)و غيره] ٩آيه [
  
  

  ديگر منابع
  از ماکس لوکيدو» جنگ داخلي جان«

  »در چنگ فيض« کتاب ١٤فصل   
  من که هستم؟ از نيل آندرسون

  »پيروزي بر ظلمت«اقتباس از دو فصل از کتاب   
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  ي جانجنگ داخل
  اثر ماکس لوکيدو» در چنگ فيض«از کتاب 

    
همان حکم  .زماني من جدا از شريعت زنده بودم؛ امّا چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم«

يابم که وقتي  پس اين قانون را مي .بايست به حيات راهبر شود، در عمل به مرگ من انجاميد که مي
   .خواهم نيکويي کنم، بدي نزد من است مي

بينم که با شريعتي که  امّا قانوني ديگر در اعضاي خود مي من در باطن از شريعت خدا مسرورم،
آه  .سازد که در اعضاي من است پذيرد، در ستيز است و مرا اسير قانونِ گناه مي ذهن من آن را مي

  »کيست که مرا از اين پيکرِ اسيرِ مرگ رهايي بخشد؟! که چه شخص نگونبختي هستم
  ٢٤ - ٢١، ١٠ - ٩: ٧        روميان               

  
آنچه که در زير . دهند که نويسنده چطور به فعاليتهاي جنايي کشيده شد مطالب زير نشان مي

کنم که قانون را  اعتراف مي. آيد، حقيقت محض است و حتي نامها هم در آن عوض نشده اند مي
  !ست بردارمخواهم از اينکار د و بدتر از آن، نمي. ام زير پا گذاشته

مسيري که هر روز صبح جهت رفتن به . دانيد همه چيز ابتدا با شکلي معصومانه صورت گرفت مي
هر روز . داد رفت و سپس به جهت شرق تغيير مسير مي گرفتم، اول به سمت جنوب مي اداره مي

صبح در اين جاده شلوغ، پشت چراغ قرمزي که گويي خيال سبز شدن ندارد، پشت صدها ماشين 
بايد يک راه «: کردم و هميشه هم اين غرغر بر زبانم بود بستم و دقايق بسياري را تلف مي صف مي

نيم مايل پيش از رسيدن به آن . اين راه بهتر را چند روز پيش پيدا کردم» !بهتري وجود داشته باشد
ا زدم و به راهنم. ارزيد به امتحانش مي. چراغ راهنما، پشت مرکز خريد کوچه ميانبري قرار داشت

بايست  مي. سرعت به سمت چپ پيچيدم و از آن صف طولاني اتومبيلها خود را خلاص نمودم
با چند بوق به رهگذران در آن کوچه و چند ويراژ به مقصود رسيده . کردم بخت خود را امتحان مي

  .اين کوچه مرا بي آنکه در ترافيک گير کنم، در مسير شرقي انداخت. ام گرفت نقشه. بودم
ام به  من خود که از زرنگي. کردند يقين که لوئيس و کلارک هم از اين کار من احساس غرور مي

شدم و  هر روز صبح از مسير اصلي پيچيده و وارد اين کوچه خصوصي مي! شدت باد کرده بودم
تعجب آور بود که کسي تا به حال اين کوچه را . گشتم جلوتر از ديگران وارد سمت شرقي مي

  !ه بود، ولي نبايد استعدادي را که من در اين جود کارها دارم، دست کم گرفتکشف نکرد
همانطور كه به آن کوچه ميانبر نزديک . هم با من در ماشين بود» دينالين«يک روز صبح همسرم 

قصد دارم تا لحظاتي چند باز به يادت خواهد آمد که چرا با من ازدواج «: شديم به او گفتم مي
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يک لحظه . ولي البته اينها براي من نيست. ازدحام را نگاه کن. ماشينها را ببينصف دراز . کردي
اي که گويي در بيابانهاي آفريقا حيوانات وحشي را دنبال کرده  و بعد مثل شکارچي» !صبر کن

است، از آن خيابان شش باندي به سرعت به آن کوچه باريک پيچيدم و در همانحال به همسرم راز 
  .و با اين سخن منتظر تمجيد و تعريف او بودم» نظر تو چيه؟«: دادم ا توضيح ميموفقيت خودم ر

  کنم قانون را نقض کردي؟  فکر مي- 
   چي؟- 
 . خياباني که وارد شدي، از آن طرف يک طرفه بود- 

 .اينطور نيستابداً  نخير، - 

 . برگرد و با چشمهاي خودت ببين- 

اي   کوچه. علامت ورود ممنوع به چشم من نخورده بودبه نحوي . حق با او بود. و اين کار را کردم
ورود «کنار آن ظرف بزرگ آشغال علامت بزرگ . رفتم، مجاز نبود که فقط من هر روز از آن مي

پيچيدم، عصباني نگاهم  عجيب نبود که مردم زماني که به آن کوچه مي. قرار داشت» ممنوع
  !تکردم از حسادت اس مرا ببين که فکر مي. کردند مي

مشکل من چيزي . شدم ولي مشکل من آن چيزي نبود که پيش از آگاهي از قانون آن را مرتکب مي
شايد فکر کنيد که چون از . خواهم انجام دهم، الآن که ديگر از قانون هم خبر دارم است که الآن مي

 چيزي !ولي هست. بودن آن کوچه آگاهم، ديگر در من ميل به استفاده از آن نيست» ورود ممنوع«
هر روز صبح در درون من . آورد که از آن ميانبر استفاده کنم در درون من هنوز هم به من فشار مي

  :کنند صداهايي چنين بحث مي
  .»قانون شکني است«: گويد من مي» بايد«
  ».ولي هيچ وقت پليس مرا نگرفته«: دهد من جواب مي» خواسته«

  ».تقانون، قانون اس«: شود من يادآور مي» بايد «
ولي قانون براي افرادي چون من که آن را به دقت مراعات «: خيزد من به مخالفت برمي» خواسته«

  ».دهم افتم، به دعا اختصاص مي اي را که جلو مي علاوه بر آن، آن پنج دقيقه! کنند، نيست مي
  ».توي ماشين دعا کن«: گويد کند و مي من اين بهانه را باور نمي» بايد«

حال که از قانون خبر دارم، عصياني در من . از قانون خبر داشته باشم، در آرامش بودمقبل از اينکه 
دانم، ولي  از يک طرف آنچه را که بايد بکنم مي! مردي هستم از وسط دوپاره شده. برخاسته است

خواهد از آن  بيند، بدن من نمي را مي» ورود ممنوع«چشم من تابلوي . خواهم آن را بکنم نمي
. دهم، دو چيز مختلف هستند آنچه که بايد انجام دهم و آنچه که در نهايت انجام مي. نداطاعت ک

  .وضع من زماني که از قانون خبر نداشتم، به مراتب بهتر بود



  کشف زندگي مسيحي                                                                                                موضوع سوم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                            www.ccbt-tpr.org  ٥٩

وجودشان دائماً ها اين آتشي است که  براي خيلي. تواند باشد اين حرفها به نظرتان آشنا هست؟ مي
زير پا . ايم ن به مسيح همه ما سهم خود را از اينگونه ميانبرها داشتهقبل از ايمان آورد. سوزاند را مي

. فريب دادن ميانبري جهت رسيدن به موفقيت بود. گذاشتن اخلاقيات ميانبري جهت لذتجويي بود
  .دروغ ميانبري جهت رسيدن به قدرت بود. گويي و اغراق ميانبري جهت محبوبيت بود گنده

آيا اين در مورد شما اتفاق . ض را يافتيم و آن موقع علائم را ديديمزماني که مسيح را يافتيم، في
هر که به برادر «: خوانيد آوريد و سپس مي نيافتاده است؟ فردي تند مزاج هستيد و زود جوش مي

  !من از اين خبر نداشتم!  عجب).٢٢: ٥متي (» .سبب خشم گيرد، مستوجب حکم باشد خود بي
هر کس به زني «: خوانيد به دنبال چشم چراني هستيد و سپس ميبا چشمانتان اين سو و آن سو 

پس حالا چکار ! واي). ٢٨: ٥متي (» .نظر شهوت اندازد، هماندم در دل خود با او زنا کرده است
  کنم؟

کنيد در حرف زدن قدري غلو کنيد و بدين ترتيب حرف خود را بباورانيد و آنگاه  سعي مي
). ٣٧: ٥متي (» . ني ني باشد زيرا که زياده از اين از شرير استسخن شما بلي بلي، و«: خوانيد مي

  !زنم ولي من که سالهاست اينطوري حرف مي
: خوانيد و سپس مي. ها و خيرات خود را نمايش دهيد کنيد که در مقابل چشم مردم کمک کيف مي

). ٣: ٦ متي(» .کند، مطّلع نشود دهي، دست چپ تو از آنچه که دست راستت مي چون صدقه مي«
  .دانستم اينکار غلط است عجب، نمي

هاي شسته رفته ذهني خود قرار دهيد و به همين  ها و چارچوب عادت داريد مدام مردم را در جعبه
حکم مکنيد تا بر شما حکم «: خوانيد کشيد و بعد مي جهت هم دائم زندگي آنها را به قضاوت مي

  .د که قضاوت کردن کار بدي استپسر، هيچکس نشد به من بگوي). ١: ٧متي (» .نشود
را » ورود ممنوع«ايد و هرگز علامت  کرده در تمامي اين سالها شما دائم از ميانبر استفاده مي

بود  خيلي راحتتر مي... دانم  دانم، مي مي. الآن از اين مطلب باخبريد. بينيد ولي الآن مي. ايد ديده نمي
حالا چه . ولي قانون الآن ديگر آشکار شده استديديد،  داشتيد و علامت را نمي اگر خبر نمي

  کنيد؟ مي
  .جنگ شما دقيقا هماني است که در قلب پولس هم بود

  
اشکال در من است که همچون يک . شريعت خوب است و اشکالي در آن وجود ندارد

کوشم  بنابراين، من اختيار عمل خود را ندارم، زيرا هر چه مي .ام برده به گناه فروخته شده
  !دهم که از آن متنفرم  توانم، بلکه کاري را انجام مي ر درست را انجام دهم نميکا
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دهد که  کنم، اشتباه است  و وجدان ناراحت من نيز نشان مي دانم که آنچه مي من بخوبي مي
آيد، زيرا کننده اين کارها  اما کاري از دستم بر نمي .کنم خوب بودن شريعت را تصديق مي

نمايد، چرا  به ارتکاب اين اعمال زشت ميه درون من است که مرا وادار اين گنا. من نيستم
  .از من قويتر استکه 

به اکنون ديگر براي من ثابت شده است که وجود من بخاطر اين طبيعت نفساني، از سر تا 
. توانم خود را به انجام اعمال نيکو وادارم کنم، نمي هر چه تلاش مي. پا فاسد است

خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر  مي .توانم شم، اما نميخواهم خوب با مي
  .کنم اختيار گناه مي کنم کار گناه آلودي انجام ندهم، اما بي سعي مي. نيستم

گناه : اشکال در کجاست خواهم، واضح است که دهم که نمي پس اگر کاري را انجام مي
رسد که در زندگي، اين يک  نظر ميبه  .هنوز مرا در چنگال خود اسير نگاه داشته است

  .زند اختيار کار بد از ما سر مي خواهيم کار نيک انجام دهيم، بي واقعيت است که هرگاه مي
  ٢٣ -  ١٤: ٧روميان             

  !جنگ داخلي جان ما
بينيم او هم مثل بقيه ما با  گيريم وقتي که مي چقدر تسلي مي! نشيند اعتراف پولس چقدر به دل مي

اند به همان اندازه  آنهايي که از فيض خدا مات و حيران مانده. کرد  دست و پنجه نرم مياين چيزها
چرا يک روز به خدا بله بگويم و روز ديگر به شيطان؟ وقتي . اند از ميزان گناه خود نيز در تعجب

 گردم، چرا مشتاق نيستم که از آنها اطاعت کنم؟ اکنون که علامت را که از اوامر خدا آگاه مي
بينم، مگر نبايد اين کشمکش دروني فروکش کند؟ آيا اين کشمکش به اين معني است که من  مي

  ام؟ هنوز نجات نيافته
و در عين حال سوآل بسياري از مسيحيان هم . شود  مطرح مي٧اينها سوآلاتي است که در روميان 

  :سالها قبل شاهد جنگ داخلي موجودي ديگر بودم. هست
لب بام آن خانه . ديدم نشستم، خانه روبرويي را مي  وري بود که از جايي که ميپنجره دفتر کار من ط

سينه کشيده، تاجي از پرهاي قشنگ که هر وقت اراده ! چه منظره قشنگي. پرنده قرمزي نشسته بود
خواند؛ جيک بلند ممتد با چهار جيک  يک آواز را بارها و بارها مي. ايستادند کرد، راست مي مي

  .شدند جيک ها هم هرگز عوض نمي کرد و جيک تغيير نميابداً گ آهن. کوتاه
سينه خود را جلو داده، پرهاي . پرنده به بالاي بام خانه پرواز کرد و روي بلندترين نقطه آن نشست

سپس از خواندن » ک، جيک، جيک، جيک، جيک ي ي ي ي جي«: گردن را سيخ کرد و ندا سر داد
انگار که منتظر پاسخ کسي است که با آن آواز او را . طرف نگاه کردايستاد و منتظر به اينطرف و آن
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کند، ولي  روزها پشت سر هم اينکار را تکرار کرد و مي. آمد ولي هرگز جوابي نمي. صدا کرده است
  .جوابي از آن طرف نيست

حين رفتن تصوير خود را در . و هر بار پس از مدتي خواندن پرواز کرده و پايين خواهد رفت
صداي تصادم او به شيشه . جره خواهد ديد و تلاش خواهد کرد که به درون برود و بعد تصادمپن

نيروي خود را جمع . اي گيج است براي لحظه. پرنده عقب خواهد کشيد. در منزل خواهد پيچيد
نيروي . برخواهد گشت! خواهد کرد و دوباره تصوير خود را در شيشه خواهد ديد و باز تصادم

  . و اين وضعيت اسفبار هنوز ادامه دارد.  جمع خواهد کرد و باز تصادمخود را باز
چند دفه بايد «! در عجبم» گيري؟ چرا آخه ياد نمي«: من هم مثل هميشه سرم را تکان خواهم داد
  »!بيني، واقعي نيست؟ اي که مي خودت را به پنجره بکوبي تا بفهمي که پرنده

  .کوبد رد و خود را به آن ميپ ولي پرنده کماکان به جانب پنجره مي
محکم دست . پوش شود؛ قدبلند و بسيار تيز و شيک دقايقي بعد مرد جواني وارد دفتر کارم مي

کنيم و بعد در مورد  صحبت کوتاهي در رابطه با بسکتبال مي. دهد و لبخندي بزرگ به لب دارد مي
هستم که به نوعي اين صحبتها در وسوسه . اش شلوغ است و بعد هم فرودگاهها اينکه چقدر برنامه

احتياج دارد که با اين حرفها دل و جرئت گفتن آنچه را که بخاطر آن . کنم  ولي نمي... را درز بگيرم 
. اين صحبت را قبلا هم داشتيم. دانيم علت آمدن او را به دفتر من هر دو مي. آمده است، پيدا کند

  .کند  الآن با معشوقه خود زندگي ميزن خود را ترک کرده و. زن دارد، معشوقه هم دارد
  »اي؟ پيش زنت برگشته«: پرسم مي

نه، سعي کردم ولي «: گويد کند، مي کشد و در حاليکه از پنجره به خانه روبرو نگاه مي آهي مي
  ».نرفتم

  با زنت حرف زدي؟ -
 جرئتش را نکردم -

ت تيز، بچه وحشت زير آن کت شلوار ايتاليايي و صحب» !اي بيش نيست بچه«: گويم پيش خود مي
. داند که چطور آن را مانع گردد اي است که از کار غلطي خود آگاه است ولي نمي زده شش ساله

شود؟ اين هوس دروني او چيست که او را به  اين خلأ در زندگي او چيست که با ازدواج پر نمي
  کشاند؟ رختخوابهاي ديگر مي

از . کوبد بينم که کماکان خود را به پنجره مي  ميکنم و پرنده قرمز را از پنجره به بيرون نگاه مي
دانم چه بايد  مي«. دوزم که حالا با دو دست صورت خود را پوشانيده پشت ميز به آن مرد چشم مي

  »بکنم، ولي توانش در من نيست؟
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براي اين مرد و آن پرنده چه بايد بشود که هر دو دست بردارند؟ تا کي بايد به خود صدمه زنند که 
  ار شوند؟بيد

فکر . او هم رفته بود. چند لحظه بعد به آن مرد تلفن کردم. روز بعد به دفتر آمدم و پرنده رفته بود
  .ولي در مورد آن مرد مطمئن نيستم. کنم که پرنده درسي ياد گرفت مي

آيا در وجود شما هم ضعفهايي هست که شما را سر . شايد شما هم سرتان به سنگ خورده باشد
تان؟ غيبتتان؟  تان؟ غرورتان؟ رنجيدگي کند؟ سخنانتان؟ افکارتان؟ تند مزاجي ير ميدرگم و متح

اي  اکنون مبارزه. دانيد امّا حالا ديگر مي. چيزهايي که قبل از آگاهي از قانون برايتان راحتتر بود
در رابطه با فيض دو حقيقت به شما . توانيد خود را از آن دور نگهداريد هست که ديگر نمي

  .دهم که با خود به اين مبارزه ببريد مي
  

  .او هنوز هم شما را طالب است -١
برخي وجود جنگ داخلي جان را . شما فرزند خدا هستيد. قبل از هر چيز مقام خود را به ياد آوريد

اين اشخاص در ذهن خود . کنند که گويي خدا ما را فراموش و ترک کرده است اينطور تعبير مي
. خواند من فردي مسيحي هستم، ولي با اينحال اميال من با مسيحي بودنم نمي«: اين فکر را دارند

کنم که من  از اين رو فکر مي. تواند داشته باشد کسي که فرزند خداست، چنين کشمکشهايي نمي
  ».شايد خدا آن موقع براي من جايي داده بود، ولي الآن در نزد او جايي ندارم. فردي يتيم هستم
اگر نتواند شما را با گناهتان اغوا کند، . کارد که اين تخمهاي خجالت و ننگ را مياين شيطان است 

دهد که شما را  هيچ چيز به اين اندازه به او لذت نمي. شما را در حس خطايتان غرق خواهد کرد
اي اندازد و در شرم اينکه هنوز هم با برخي از عادتهاي گذشته درگير هستيد، غرق  خجل در گوشه

از دست خواهشها و التماسها و . خدا از دست تو خسته شده«: کند ر گوش شما زمزمه ميد. کند
  .گويد شيطان دروغ مي» .ببخشيدهاي تو خسته شده

رود که من ديگر لياقت ملکوت  کنند و سالها با اين فکر هدر مي و بسياري حرفهاي او را باور مي
  ».ازم؟ لياقت ندارم که باز از او بخشش بطلبمشود دائم به فيض خدا دست ي مگر مي«. خدا را ندارم

لطفا فضولي مرا ببخشيد، ولي چه کسي به شما گفته بود که لياقت بخشش را داشتيد؟ زماني که نزد 
آيا مسيح . مسيح آمديد، آيا او از تمامي گناهي که تا به آن لحظه انجام داده بوديد، خبر داشت؟ بلي

پس مسيح با . دانست تکب خواهيد شد؟ بلي، آن را هم ميدانست که در آينده چه گناهي مر مي
منظور شما اين است . اينکه از همه گناهان تمامي زندگي شما خبر داشت، شما را نجات داد؟ بلي

خواهد شما را  که او با اينکه از تمامي اشتباهات گذشته و آينده شما باخبر است، هنوز هم مي
  .فرزند خود بخواند؟ بلي
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اگر گناه . رسد که خدا همين الآنش هم نقطه نظر خود را اثبات کرده است ينطور ميبه نظر من ا
اي که در  وسوسه. داد شما بزرگتر از قدرت فيض او بود، همان اولش هم شما را هرگز نجات نمي

آيا دليلي . ديد او وسوسه شما را مي. اي نيست افتيد، در آسمان و در حضور خدا خبر تازه آن مي
  سي که شما را براي دفعه اول قبول کرد، ديگر قبولتان نکند؟ هست که ک

دهد که در مسير درستي قرار  علاوه بر آن، اين واقعيت که شما زير حمله هستيد، خود نشان مي
  :ببينيد پولس تحت چه فشاري قرار دارد. چه کس ديگري چنين کشمکشي را داشت؟ پولس. داريد

  
اشکال در من است که همچون يک برده . آن وجود نداردپس، شريعت خوب است و اشکالي در «

کوشم کار درست را  بنابراين، من اختيار عمل خود را ندارم، زيرا هر چه مي .ام به گناه فروخته شده
دانم که آنچه  من بخوبي مي !دهم که از آن متنفرم توانم، بلکه کاري را انجام مي انجام دهم نمي

دهد که خوب بودن شريعت را تصديق   ناراحت من نيز نشان ميکنم، اشتباه است  و وجدان مي
اين گناه درون من است که . آيد، زيرا کننده اين کارها من نيستم اما کاري از دستم بر نمي .کنم مي

  .کند مرتکب اين اعمال زشت گردم، زيرا او از من قويتر است مرا وادار مي
 بخاطر اين طبيعت نفساني، از سر تا پا فاسد اکنون ديگر براي من ثابت شده است که وجود من

خواهم خوب باشم،  مي. توانم خود را به انجام اعمال نيکو وادارم کنم، نمي هر چه تلاش مي. است
کنم کار گناه  سعي مي. خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نيستم مي .توانم اما نمي

  .کنم اختيار گناه مي آلودي انجام ندهم، اما بي
گناه هنوز مرا در : اشکال در کجاست خواهم، واضح است که دهم که نمي پس اگر کاري را انجام مي

رسد که در زندگي، اين يک واقعيت است که هرگاه  به نظر مي .چنگال خود اسير نگاه داشته است
  ».زند اختيار کار بد از ما سر مي خواهيم کار نيک انجام دهيم، بي مي
  

کند، بلکه از کشمکشي  کشمکشي را که در گذشته داشته بيان نمي. نويسد حال ميپولس در زمان 
دانيم، پولس حتي در زمان نوشتن  تا آنجايي که مي. گويد که در حال حاضر بر جان دارد سخن مي

 منظورتان اين است که پولس حتي در زمان نوشتن .اين سطور هم در نبردي روحاني درگير بود
توانيد   آيا موقعي خطيرتر از اين ميکرد؟ ابمقدس هنوز هم با گناه مبارزه مييکي از کتابهاي کت

براي حمله شيطان مناسب بدانيد؟ آيا اين امکان هست که شيطان از ثمري که اين رساله به روميان 
  قرار بود بياورد، در ترس و وحشت افتاده باشد؟

ا ممکن نيست که زير حمله بودن شما ترسد؟ آي آيا اين امکان هست که از ثمر زندگي شما هم مي
نه بخاطر ضعف شما، بلكه بخاطر نيرويي که قرار است کسب کنيد، باشد؟ شيطان شايد امروز با 
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شکست دادن شما تلاش دارد که فردا با فردي مبشر و يا نويسنده و يا خادم مجبور به مبارزه 
  .نباشد

  

  کند او هنوز هم شما را هدايت مي -٢
اولين حقيقت مقام .  حقيقت را به شما بگويم تا بتوانيد در اين مبارزه پيروز گرديدبگذاريد دومين

: کنيد دومين حقيقت اصلي است که با آن زندگي مي. شما فرزند خدا هستيد: و منزلت شما بود
  .کلام خدا

زماني که زير حمله قرار داريم، اين کشش در ما هست که اعتبار اوامر خدا را زير سوآل قرار 
تراشيدم، دليل و  طرفه دليل و منطق مي ما هم به همان شکل که من در رابطه با آن خيابان يک. دهيم

  با زير سوآل .من راننده خوبي هستم. قانون براي ديگران است نه براي من. آوريم منطق مي
  .کاهم گذاشتن اعتبار قانون، در ذهن خود از اقتدار قانون مي

مقدّس است و حکمِ شريعت نيز  شريعت«: شود طلي به ما يادآور مياز اين رو هم پولس بدون مع
باشد که   ميهاگيوسکلمه مقدس ريشه لغت ) ١٢: ٧روميان (» .مقدّس، عادلانه و نيکوست

اوامر خدا مقدس است، زيرا از دنيايي متفاوت، جوّي متفاوت و دورنمايي . معني دارد» متفاوت«
  .گردند متفاوت ارسال مي

اي که من از  در مقابل آن کوچه» ورود ممنوع«توان اين را هم گفت که آن علامت   ميبه يک طريق
کنند،  افکار کساني که قوانين شهر ما را منعقد مي. آمد گذشتم، از دنيا و جوّي متفاوت مي آن مي

من بيشتر به راحتي خود فکر . آنها خيريّت همه مردم را در نظر دارند. مانند افکار من نيستند
من به دنبال منفعت و . آنها بيشتر به اين فکر هستند که چه چيزي براي شهر خوب است. کنم مي

امّا من به فکر اين هستم که به چه شکل . دانند که ايمني در چيست آنها مي. خيريت خود هستم
قانون کنند؛   جويي من برقرار نمي آمد و بهره امّا آنها قانون را به جهت خوش. سريعتر به کارم برسم

  .کنند را براي ايمني من برقرار مي
رسد، در نظر خدا مصيبت  آنچه که به نظر ما ميانبر مي. اين مطلب در مورد خدا هم مصداق دارد

کند؛ به جهت حفاظت ما عطا  او قانون و شريعت خود را جهت بهره جويي به ما عطا نمي. است
او اين . اعتماد کنيم نه حکمت خوددر مواقع سختي و کشمکش ما بايد به حکمت او . کند مي

  .داند ما به چه چيزي احتياج داريم سيستم را طرحريزي کرد؛ اوست که مي
زير پا گذاشتن . دانم کنم که خود من هم مي شق هستم، فکر مي ولي از آنجا که من شخصي کله

ا هويدا اي کثيف و خودخواهانه از مر که از جانب من صورت گرفت، جنبه» ورود ممنوع«قانون 
  .شدم که چقدر خودخواه هستم ديدم، هيچوقت متوجه نمي اگر آن قانون را نمي. ساخت
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 سال قبل توسط آگوستين در کتاب اعترافات به قلم کشيده ١٧٠٠نمونه آنچه را که برايتان گفتم، 
  :شد

در يک شب طوفاني ما با ديگر . اي بود مملو از ميوه در نزديکي تاکستان ما درخت گلابي
گلابي زيادي چيديم، نه فقط . هاي آن را بدزديم و در ببريم انان بر آن شديم که ميوهجو

براي اينکه حسابي گلابي خورده باشيم، بلكه آنها را به خوکها هم بدهيم، گرچه تا آنجا 
ها  گلابي. خورده بوديم که اشتياق دروني ما در امر خوردن آن ميوه ممنوع ارضا شود

ورزيد، گلابي نبود، چرا که بهتر از آن  نچه که جان من بدان طمع ميخوشمزه بودند، ولي آ
اين ميل به دزدي ... به اين جهت چيدم که دزد بشوم صرفاً من آنها را . را در منزل داشتيم

  .توسط ممنوعيتي که براي دزدي بود، در من بيدار شد
  

مگر . و حصار دور درخت بودکرد، چپر   اين گلابي نبود که آگوستين را به جهت دزدي تشويق مي
آنکه کسي  توانم کش بروم، بي در عجبم چند تا گلابي مي«: گويد در درون ما نيز صدايي دائم نمي
به » آنکه گير پليس بيافتم؟ طرفه بروم، بي توانم از آن خيابان يک مرا ببيند؟ در عجبم چند دفعه مي

ي نامرئي که در محدوده ترس قرار کنيم، از خط محض اينکه اين سوآلات را از خود شروع مي
. گرديم فيض ما را از دست ترس خلاص کرد، ولي ببينيد چقدر سريع به آن برمي. گذريم دارد، مي

فيض به ما گفت که ديگر احتياجي نيست که دائم از ترس مواظب پشت سر خود باشيم، ولي 
ز خطا آزاد هستيم، ولي فيض به ما گفت که ما ا. ايم ببينيد که چطور به پشت سر چشم دوخته

  .ببينيد چطور صورت ما به رنگ گلابي درآمده و وجدانمان به دست خطا اسير شده
دانستيم؟ به سر ما چه آمد؟ چرا ما اينقدر سريع به طرق گذشته خود  آيا بهتر از اين نمي

 اين کيست که مرا از! آه که چه شخص نگونبختي هستم«: نويسد گرديم؟ چنانکه پولس هم مي برمي
  ). ٢٤: ٧روميان (» پيکرِ اسيرِ مرگ رهايي بخشد؟

آيا . ما به تنهايي قادر به جنگ در اين نبرد نيستيم: اگر به صورت ساده بخواهم برايتان بگويم
  دهد؟ خوشحال نيستيم که پولس خود به سوآل خويش جواب مي

  )٢٥آيه (» !واسطة خداوند ما عيسي مسيح   خدا را سپاس باد به«
در زندگي شما هيچ . سي که ما را اوّل نجات داد، هنوز هم هست که ما را نجات دهدهمان ک

اي وجود ندارد که در آن نسبت به دفعه اول که نجات پيدا کرديد، کمتر نجات پيدا کرده  نقطه
ديروز که . سر ميز صبحانه غرغرو هستيد، به اين معني نيست که محکوم هستيدصرفاً چون . باشيد

بتان را از دست داديد و عصباني شديد، به اين معني نيست که نجاتتان را از دست کنترل اعصا
پيام . گردد نام شما در دفتر حيات بر اساس وضعيت روحي و اعمال شما ناپديد و پديد نمي. داديد
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: ٨روميان (» .براي آنان که در مسيح عيسي هستند، ديگر هيچ محکوميتي نيست«. فيض اين است
نجات شما بخاطر کاري است که . کنيد دهيد، نجات پيدا نمي طر آنچه که انجام ميشما بخا). ١

دهيد، بلکه بخاطر کسي  و شما شخصي مهم هستيد، نه بخاطر آنچه که انجام مي. مسيح انجام داد
  .که به او تعلق داريد؛ شما متعلق به خدا هستيد

. اموش کنيم و کماکان روي جاده اصلي بمانيمو از آنجا که متعلق به او هستيم، بياييد ميانبرها را فر
  .داند راه رفتن به خانه را او مي. نقشه را او کشيده است. داند او راه را مي
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  من کيستم؟
خدا . کند اي است از بسياري از آنچه که خدا در مورد ما اعلان مي آيد، خلاصه آنچه که در زير مي

  .گرديم آوريم و عضوي از خانواده الهي مي ند که ما به مسيح ايمان ميک اين را زماني اعلان مي
   

  )١٣: ٥متي (من نمک جهان هستم 
  )١٤: ٥متي (من نور جهان هستم 

  )١٢: ١يوحنا (من فرزند خدا هستم 
  )٥ و ١: ١٥يوحنا (من بخشي از تاک حقيقي هستم و حيات مسيح در من جاري است 

  )١٥ :١٥يوحنا (من دوست مسيح هستم 
  )١٦: ١٥يوحنا (ام که ثمره او را به بار آورم  من توسط مسيح انتخاب و مقرر شده

  )١٨: ٦روم (من غلام عدالت و صالحيت هستم 
  )٢٢: ٦روم (من غلام خدا هستم 

  )٢٦: ٣، غلا ١٥ و ١٤: ٨روم (من فرزند خدا هستم؛ خدا پدر روحاني من است 
  )١٧: ٨روم (باشم  ريک ميمن هم ارث با مسيح هستم و در ميراث او ش

: ١٦، ١٦: ٣قرن ١(شود  روح و حيات او در من ساکن مي. من معبد خدا هستم؛ محل سکونت خدا
١٩(  

  )١٧: ٦قرن ١(من با خداوند متحد هستم و با او در يک روح 
  )٣٠: ٥، افس ٢٧: ١٢قرن ١(من عضوي از بدن مسيح هستم 

  )١٧: ٥ قرن ٢(اي هستم  من خلقت تازه
  )١٩ و ١٨: ٥ قرن ٢(دا در آشتي هستم و خادم آشتي او با ديگران من با خ

  )٢٨ و ٢٦: ٣غلا (من فرزند خدا هستم و در مسيح با او يکي 
  )٧ و ٦: ٤غلا (چون فرزند خدا هستم، وارث او هم هستم 

  )٢: ١، کول ١: ١، فيل ٢: ١قرن ١، ١: ١افس (من مقدس هستم 
  )٢٠: ٢افس ( تا کار او را انجام دهم من صنعت دست خدا هستم، در مسيح متولد

  )١٩: ٢افس (من با ديگر خانواده الهي هموطن هستم 
  )١: ٤، ١: ٣افس (من زنداني مسيح هستم 

  )٢٤: ٤افس (من مقدس و صالح هستم 
  )٦: ٢، افس ٢٠: ٣فيل (ام  من شهروند آسمان هستم و الآن در جايهاي آسماني نشسته

  )٣: ٣کول (من با مسيح در خدا مخفي هستم 
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  )٤: ٣کول (من متجلي حيات مسيح هستم زيرا که او حيات من است 
  )٤: ١تس ١(من برگزيده خدا هستم، مقدس و محبّت شده 

  )٥: ٥تس ١(من فرزند نور هستم نه ظلمت 
  )١: ٣عبر (من شريک مقدس دعوت الهي هستم 

  )١٤: ٣عبر (من با مسيح همکار هستم؛ من در حيات او شريک هستم 
  )٥: ٢پطر ١(يکي از سنگهاي زنده خدا هستم، در مسيح بنا شده به جهت يک عمارت روحاني من 

من عضوي از يک نژاد منتخب هستم، کهانت ملوکانه، ملتي مقدس، قومي به جهت خود خدا 
  )١٠ و ٩: ٢پطر ١(

  )١١: ٢پطر ١(کنم  من در اين دنيا غريب و اجنبي هستم و به شکل موقتي در اينجا زندگي مي
  )٨: ٥پطر ١(من دشمن ابليس هستم 

  )٢و١: ٣يوحنا ١(من فرزند خدا هستم و زماني که مسيح برگردد، همانند او خواهم شد 
  )١٨: ٥يوحنا ١(تواند دست به من بزند  ام و شرير نمي من از خدا مولود شده

م آنکه ولي، به فيض خدا هست) ٥٨، ٢٨، ٢٤: ٨، يوحنا ١٤: ٣خر (نيستم » هستم آنكه هستم«من 
  )   ١٠: ١٥قرن ١(هستم 

   اثر نيل آندرسون»پيروزي بر ظلمت«از کتاب                                                                
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  شکل بخشي به پاسخ
  
  بنويسيد................................................... اثر گناه را به صورتي کوتاه روي  - ١

   مقام و منزلت ما در مسيح–الف 
  
  

   مشارکت ما با مسيح–ب 
  
  

دعايي کوتاه بنويسيد و از خدا براي رابطه جديد و مقام جديدي که در مسيح که با او داريد،  - ٢
  .تان نيز تشکر کنيد القدس به زندگي از او عطا کردن روح. تشکر کنيد

  
  
  

  وضوعمبحث 
 بينيد؟ کس لوکيدو، شما خود را چگونه ميدر رابطه با داستان کوچه ورود ممنوع ما - ١

 گذارد؟ گناه روي مقام و منزلت ما در مسيح چه اثري مي - ٢

تواند روي طريق زندگي مسيحي ما  درک درست از مقامي که در مسيح داريم، چگونه مي - ٣
 اثر کند؟

 چيست؟» نسبت به گناه مردن«منظور از  - ٤

تواند روي طريق زندگي مسيحي ما  ايم، چگونه مي اين حقيقت که ما نسبت به گناه مرده - ٥
 اثر گذارد؟

 تواند روي طريق زندگي مسيحي ما اثر گذارد؟ القدس در ما چگونه مي وجود روح - ٦

  
  

  جهت اطاعتبه گامهايي 
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اين بحث طرز تفکر اوليه شما را نسبت به موضوع چگونه تغيير داده است؟ افکار خود را به  - ١
 .شکل خلاصه در زير بنويسيد

  
 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(هيد به اين امر جامه عمل بپوشانيد خوا چگونه مي - ٢

  
 
مطابق آنچه که مطرح شديد، اهداف ايمان قرار دهيد و آن را با گروه و يا : خود را متعهد کنيد - ٣

 .سرگروه خود در ميان گذاريد

  
  : من،با کمک خدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


